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معتادان شوش محور سخنرانی ها
شرق: چند هفته ای از جمع آوری معتادان محله  �

شــوش و هرندی در پارکی به نام حقانی می گذرد و 
در این مــدت که تعداد زیادی از معتادان پرخطر در 
این پارک تجمع کرده بودند، این موضوع با ســکوت 
مســئولان روبه رو بود. گویا دوبــاره این موضوع در 
صدر ســخنان مسئولان شــهری، از اعضای شورا تا 
رئیس پلیــس مبارزه با مواد مخــدر ناجا قرار گرفته 
اســت. محمدباقــر قالیباف، شــهردار تهــران روز 
گذشته اعلام کرده در ماه های آینده منتظر تغییرات 
عمده ای در منطقه ۱۲ خواهیم بود و در ادامه گفته 
اســت: بیش از دو ســال اســت که انضباط شهری 
را در منطقــه ۱۲ آغــاز کرده ایم و آثــار آن در نقاط 
مختلــف اعم از حــوزه کالبدی و مســائل فرهنگی 
مشاهده می شود. قالیباف تأکید کرده که زخم کهنه 
منطقه ۱۲ و آســیب های آن شــش یا هفت ماهه از 
بین نمی رود و در ادامه گفته اســت: مخالف قوانین 
و مقررات نیستم، اما معتقدم آسیب های اجتماعی 
در این منطقــه از جمله اعتیاد از طریق اعمال ماده 
۱۶ و بســتن و بردن حل نمی شــود. هرچند کسانی 
نیز در سطح شهر هســتند که به صورت غیرمنطقی 
فعالیــت و اقدام به توزیع مــواد مخدر می کنند که 
باید پلیس با آنها برخورد کنــد ولی این کار نیازمند 
اقداماتــی عمیق بــا رویکرد فرهنگــی و اجتماعی 
اســت و در کنار آن باید اقدامات سلبی انجام شود. 
وی از طرح شــهرداری برای جمع کــردن معتادان 
محله شــوش و هرندی در یک یا دو پارک دفاع کرد 
و گفت: تنها دو پــارک در محله هرندی وجود دارد 
که محل تجمع معتادان شــده است، اما می توانید 
ببینید کــه جمعیت معتادان یکــی از پارک ها کمتر 
شده و تقریبا همه معتادان در یکی از پارک ها تجمع 
می کنند که این مســئله ناشــی از انجــام اقدامات 
خاص اســت. قالیباف درعین حال اعــلام کرده که 
موضوعات منطقه ۱۲ اعم از حمل ونقل، ساماندهی 
چرخ دستی ها، موتورسیکلت ها، معتادان، خانه های 
آســیب پذیر و... را شخصا رصد می کند. اما غلامرضا 
انصاری، عضو کمیســیون برنامه و بودجه شــورای 
شهر تهران، هم اعلام کرده که نباید با معتادان پارک 
شــوش برخورد انتظامی و مقطعی کرد و در ادامه 
گفته اســت: نمی توان تمام آسیب های اجتماعی را 
با یک شــیوه حل وفصل کرد؛ چراکه حل آسیب ها با 
یک نســخه غیرممکن اســت. انصاری با بیان اینکه 
درمــان و بازتوانی افراد آســیب دیده با اســتفاده از 
آخرین روش های علمی می تواند در بهبود معتادان 
مؤثر باشــد، گفت: هم زمان با درمان باید به مسائل 
اقتصاد و اشتغال معتادان توجه و نسبت به بازپیوند 
معتادان با خانواده هایشان نیز اقدام کنیم. وی با بیان 
اینکه امروز پارک شــوش به محــل تجمع معتادان 
و شــو زنده اعتیاد بدل شده اســت، گفت: در طول 
صدسال اخیر در دنیا و طی سه دهه گذشته در ایران 
ترک اعتیاد اجباری و بگیروببند پلیسی رد شده است 
و پیشــرفت اعتیاد نیز نشان می دهد که در سه دهه 
گذشته اقدامات انجام شــده صد درصد ناقص بوده 
اســت. انصاری با بیان اینکــه بگیروببند معتادان و 
نگهداری آنها در اردوگاه های اجباری درست نیست، 
تصریــح کرد: افراد مختلف با حرفه های مختلف در 
این مکان جمع هســتند و ممکن است افراد مبتدی 
در مــدت اقامت به جای ترک اعتیــاد، آموزش های 
دیگــری نیز فرا بگیرند. ســردار علی مؤیدی، رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، هم اعلام کرده که 
پلیس درخصوص جمع آوری معتادان اقدامات لازم 
را انجام داده و به نوعی می توانم بگویم که در میان 
دستگاه های مسئول، نیروی انتظامی تنها دستگاهی 
اســت که از آمادگی صددرصــدی برای جمع آوری 
معتادان برخوردار اســت. وی اعــلام کرده که تنها 
منتظــر تأمین زیرســاخت ها و امکانــات لازم برای 
جمع آوری خرده فروشان و معتادان متجاهر هستیم 
و در آن صورت همان طوری که بارها گفته شــده و 
فرمانده ناجــا نیز به آن تأکید داشــته اند می توانیم 
ظــرف مدت کمتر از ۱۰ روز تمامی معتادان متجاهر 
را جمع آوری کنیــم. مؤیدی در واکنش به اظهارات 
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر 
اینکــه جمــع آوری معتادان در سراســر کشــور به 
اعتباری حــدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیــاز دارد، گفته 
است: به نظر من با اعتباری کمتر از این نیز می توان 
اقدام به جمع آوری معتادان و خرده فروشان کرد به 
شرط آنکه تمامی دستگاه های مسئول پای کار بیایند 

و وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند. 

اتباع افغان 
فریب افراد سودجو را نخورند

شــرق: اداره کل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی  �
وزارت کشــور در اطلاعیه ای خطــاب به اتباع افغان 
ساکن جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام برخی 
افراد ســودجو در فریب اتباع افاغنه هشدار داد. در 
اطلاعیــه اداره کل امــور اتبــاع و مهاجرین خارجی 
وزارت کشور آمده است: «بدینوسیله به اطلاع اتباع 
محترم افغانســتانی ســاکن در جمهوری اســلامی 
ایران می رساند، اخیرا مشــاهده شده است تعدادی 
افراد ســودجو پــس از تماس تلفنی بــا تنی چند از 
پناهنــدگان ضمن معرفــی خود از طرف ســازمان 
بهداشت اعلام داشــته اند در ازای دریافت وجه نقد 
و ارائه رسید، دفترچه ســلامت در اختیار پناهندگان 
دارای کارت های آمایش قــرار خواهند داد». در این 
اطلاعیه تأکید شــده است: «تمامی پناهندگان ضمن 
آگاهی از این موضوع از پرداخت هرگونه وجه دستی 

به اشخاص مدعی و سودجو جدا خودداری کنند».

خبر

معتادان سالانه ۸۰ تن مواد 
صنعتی مصرف می کنند

تســنیم: افزایش مجدد مرگ ومیر زنان معتاد در  �
ســال جاری، مصرف ســالانه ۸۰ تن مــواد صنعتی 
در کشــور، نبود پروتکل درمانی برای شیشه و سهم 
۲۶ درصدی معتادان به مواد صنعتی در میان ســایر 
معتــادان، ازجمله مواردی بود که قائم مقام دبیرکل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد. علیرضا جزینی 
با اشــاره به آمار کشفیات امســال در موضوع مبارزه 
با مــواد مخدر اظهار کرد: در شــش ماهه نخســت 
امســال ۳۰۰ تن انواع مواد مخدر کشــف شــد و در 
همین مدت بیش از ســه میلیــون قرص روان گردان 
از قاچاقچیان مواد مخدر به دســت آمد. وی ادامه 
داد: همچنین در شــش ماه نخســت امسال بیش از 
صد کارگاه تولید شیشــه کشــف و منهدم شد و یک 
تــن ماده صنعتی شیشــه از این کارگاه ها به دســت 
آمد. قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر 
با اشــاره به تبلیغــات دروغین دربــاره اثرات لاغری 
شیشــه و اعتیادآور نبودن این ماده گفت: متأســفانه 
در برخی از آرایشــگاه های زنانه با تجویز قرص های 
حاوی آمفتامیــن و متاآمفتامین به عنوان قرص های 
لاغــری، از اعتیادآور نبودن مصــرف این قرص ها به 
مشتریان این آرایشــگاه ها می گویند درحالی که حتی 
یک بار مصرف برخــی از این مواد اعتیادآور اســت. 
جزینی اضافه کرد: باید توجه داشــت متأسفانه تنها 
۲۰  درصد معتادان کشــور موفق به ترک مواد مخدر 
پروتکل  می شــوند؛ درحالی که درحال حاضــر هیچ 
درمانی برای درمان اعتیاد به شیشــه در کشور وجود 
ندارد. وی رفتار خشونت آمیز، انزوا، افسردگی و افت 
تحصیلی را از علائمی دانست که جمع شدن آنها در 
یک فرد به عنوان علائم اعتیاد به ماده مخدر شیشــه 
یا روان گردان ها محسوب می شود و افزود: متأسفانه 
درحال حاضر، ســالانه ۸۰ تن مواد صنعتی در کشور 

مصرف می شود.   

مرگ سالانه کمتر از ۲۰۰ کودک 
زیر ۵ سال به علت اسهال

فارس: معاون بهداشــت وزارت بهداشت گفت:  �
مرگ کودکان زیر پنج ســال به دلیل اسهال به کمتر 
از ۲۰۰ مورد در سال رســیده است. علی اکبر سیاری 
در مراسم هفتمین جشنواره علمی بهداشت محیط 
ایران اظهار کرد: شــعار امســالِ بهداشــت محیط؛ 
بهداشــت محیط و ســلامت کودک است و سلامت 
کودکان برای ما بســیار اهمیت دارد و می توان گفت 
این مســئله بر چند اصل اســتوار اســت. وی افزود: 
بخــش زیادی از تغذیــه کودکان پس از شــیر مادر 
مربوط به بهداشــت محیط است و وزارت بهداشت 
به این مســئله توجه دارد. معاون بهداشــت وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی ادامــه داد: 
همکاران ما در مرکز بهداشــت محیط نقش اساسی 
در رابطه با تغذیه ســالم دارند؛ چراکه از آب شــرب 
تــا موادی که در مزرعه تولید می شــوند به مســئله 
افزود:  بهداشــت محیط مربــوط می شود.ســیاری 
براساس تحقیقی که ســال ۶۴ انجام گرفت، سالانه 
۳۴  هزار نفر به دلیل بیماری اســهال در کشور فوت 
می شــدند، ولی این رقم درحال حاضر در کشــور به 
کمتر از ۲۰۰ مورد در کودکان زیر پنج ســال رســیده 
اســت که بخــش زیــادی از این موفقیــت به دلیل 

فعالیت مناسب در زمینه بهداشت محیط است. 

حجاج قرنطینه می شوند
شــرق: وزیر بهداشــت از قرنطینــه حجاج  �

مشــکوک بــه بیماری کرونــا خبــر داد و گفت: 
تیم های بهداشــتی در ۲۰۰ پروازی که حجاج را 
به کشــور بازمی گرداند، حضور خواهند داشت. 
سیدحســن هاشــمی گفت: ویروس کرونا، پیش 
از مراســم حــج در عربســتان وجود داشــت و 
درحال حاضــر بــا توجه بــه اینکه تعــدادی از 
مجروحان در بیمارســتان های این کشور بستری 
شده اند، خطر ورود این ویروس به کشور افزایش 
یافته اســت. وی با بیان اینکــه ویروس کرونا که 
در برخی بیمارســتان های عربستان وجود دارد، 
ارتباطی بــا حادثه ناگــوار منا نــدارد، افزود: با 
توجه به شــرایط حاضر و به دلیل حفظ سلامتی 
حجــاج و اطرافیان آنها ســخت گیری های لازم 
در مبــادی ورودی حجــاج بــه کشــور، به ویژه 
برای حجاجی که در بیمارســتان های عربستان 
بســتری بودند افزایش می یابد کــه از این بابت 
از حجاج عذرخواهی می کنیم.  هاشــمی افزود: 
وزارت بهداشــت بلافاصله بعد از وقوع حادثه 
غم انگیز منا ســتادی را تشــکیل داد تا اقدامات 
لازم بــرای جلوگیری از ورود ویــروس کرونا به 
کشــور و همچنین کمک به انتقال مجروحان و 
تخلیه هرچه ســریع تر اجســاد انجام دهد. وزیر 
بهداشــت با بیان اینکه تیم های بهداشتی ما در 
۲۰۰ پروازی که حجاج را به کشور بازمی گرداند، 
حضور دارند، گفت: مأموران بهداشــت، آموزش 
و تذکرات لازم را به حجــاج ارائه می کنند و اگر 
فردی تب داشــته باشد یا مشــکوک به بیماری 
تنفســی باشــد از بقیــه حجاج جدا می شــود. 
هاشــمی درباره نحوه غربالگری حجاج توضیح 
داد: اگر حجاج تب داشــته باشــند، برای مدتی 
قرنطینــه می شــوند؛ از دســتگاه تب ســنج در 
فرودگاه هــا اســتفاده نمی کنیــم؛ زیــرا از نظر 
علمی در اســتفاده از آن تردید وجود دارد و در 
چند کشــوری که استفاده شــده با تأیید سازمان 

بهداشت جهانی همراه نبوده است. 

دریچه

جامعه یکشنبه    5 مهر 1394سال سیزدهم    شماره 2407

آیت االله خامنه ای
 رهبر معظم انقلاب، در 

اردیبهشت ماه سال ۹۴ گفته بودند: 
«همه کودکان افغانستانی، چه آنها 
که شرایط قانونی حضور در ایران را 

دارند و چه آنها که مدارک قانونی 
حضور در ایران را ندارند، باید در 

مدارس دولتی ثبت نام شوند»

برای  �ادامه از صفحه 16 روادید  لغــو   بحث 
از گذشــته  ورود گردشــگران 
مطرح بوده است، ایده آل شــما لغو روادید با چند 

کشور است؟ 
ایده آل ما بین ۳۰ تا ۴۰ کشور است.

  و احتمالا چند کشور قابل دستیابی است؟  �
بســتگی به رفتــار طرف مقابــل ما دارد. دســتگاه 
دیپلماســی ما معتقد است تعدادی از اینها باید متقابل 

انجام شود. 
  می شود اسم ببرید کدام کشورها هستند؟  �

اجازه دهید نگویم چون ممکن اســت در روابط مان 
تأثیر بگذارد. ما در ابتدا روی یک فهرســت ۲۸ کشوری 
تمرکز کردیــم. کارگروهی هم که منتخب دولت بود در 
این بخش، همه اتفاق نظر داشتند بین ۲۰ تا ۲۸ کشور را 
بتوانیم به مرور لغو روادید کنیم. دستگاه وزارت خارجه 
معتقد اســت این کار باید متقابل انجام شــود، شاید از 
دید خودشــان هم درست باشــد، من رد نمی کنم چون 
آنها معتقد هستند دلیلی ندارد ما وقتی برای اتباع یک 
کشــور لغو روادید می گذاریم، اتباع ما باید برای گرفتن 
ویزا مثلا پشــت در ســفارت خانه آن صف بکشند. برای 
اینکه کرامت و عزت ایرانی ها را حفظ کنیم، باید شرایط 
متقابلی را به وجود آوریم. تعدادی از کشورها هستند که 
ما فکر می کنیم بالاخره در فرایند توسعه گردشگری مان 
باید امکانات ویژه ای برای آنها قائل شویم. همان طور که 
این سیاست را هم کشورهای موفقی منطقه مثل ترکیه 
و مالزی دنبال کردند و برای برخی کشــورها لغو روادید 
یک طرفه انجام دادند. به هرحال ملاحظاتی اینجا هست 
که بخشی از آن سیاسی و بخشی هم ملاحظات امنیتی 
اســت. باید اینها را در نظر بگیریم، ولی فکر می کنیم با 
حرکت خوبی که آغاز شــده و رویکرد خوبی که دولت 
و شخص رئیس جمهور دارد، ان شــاءاالله بتوانیم سالی 
با چند کشور به نتیجه برســیم. حالا یا حالت متقابل یا 

یک جانبه. 
  در دیگر زمینه های حوزه گردشگری چه اقداماتی  �

انجام شــده اســت؟ بحث هتل و محــل اقامت، 
حمل ونقل و... .

یکی از چالش هــای مهم ما کمبــود اماکن اقامتی 
در درجه بندی هــای مختلف، به ویژه برای گردشــگران 
خارجی است، ما فکر می کنیم حتما باید هتل های چهار 
و پنج ستاره مان را افزایش دهیم. در اختصاص منابع مان 
هم پارســال اولویت بندی کردیــم. گفتیم هتل هایی که 
بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارند، منابع و 
تســهیلات بانکی را به آنها اختصاص دهیم که سریع تر 
به بهره برداری برســند. این سیاســت الان خوب جواب 
داده و تعدادی هتل را ســال گذشــته بــه بهره برداری 
رساندیم و تا پایان امسال حداقل فکر می کنم بین هفت 
تــا ۱۰ هتل چهار و پنج ســتاره دیگر را تحویل می دهیم. 
هم اکنون از ۱۱۰۰ هتل فقط ۱۳۰ عدد چهار و پنج ســتاره 

اســت؛ درحالی که ما اگر می خواهیم تعداد گردشگران 
ورودی مان را از این پنج میلیون گردشــگر فعلی به ۲۰ 
 میلیون ظرف ۱۰ ســال برســانیم، باید سخت کار کنیم؛ 
چون الان ۵۰  درصد نســبت به ۱۰ ســال گذشته عقب 
هستیم. طبق اهداف سند چشم انداز که از ۱۳۸۴ شروع 
شــده تا ۱۴۰۴ یا ۲۰۲۵ میلادی، ما تا به اینجا ۱۰ سال را 
گذرانده ایم. در این ۱۰ ســال باقی مانده اگر قرار باشد در 
۱۴۰۴ به ظرفیت ۲۰  میلیون گردشگر برسیم الان باید در 
مرز ۱۰ میلیون گردشــگر ورودی باشــیم، اما الان در مرز 
پنج میلیون هستیم، بنابراین در دهه اول سند چشم انداز 
ما از اهداف گردشــگری خارجی مــان ۵۰  درصد عقب 
هســتیم. حالا این ۵۰  درصد را باید جبران کنیم. ما هم 
برای همین برنامه ریزی می کنیم. البته چون شرایط پس 
از تحریم شــرایط مناسبی خواهد بود، احتمال موفقیت 
ما به نســبت گذشــته بیشتر اســت. اگر تحریم ها باقی 
می ماند، ســرمایه گذاران خارجی نمی آمدند. ایرلاین ها 
نمی توانستند نوسازی کنند و فرودگاه ها را نمی توانستیم 
توسعه دهیم. در این بخش ها نمی توانستیم کار کنیم و 
ممکن بود به نتیجه نرســیم، ولی الان امیدوار هستیم. 
براساس پیش بینی اقتصاددان های این بخش، نرخ رشد 
گردشــگری دنیا در ســال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ به صورت 
میانگین بین چهار تا ۴٫۵ درصد است، اما اگر من بخواهم 
۵۰  درصد کمبود گذشــته را جبران کنم و در سال ۲۰۲۵ 
میلادی(۱۴۰۴) به اهداف سند چشــم انداز ۲۰ساله که 
جذب ۲۰ میلیون گردشگر با ۲۵ میلیارد دلار تا ۳۰ میلیارد 

دلار درآمد است، برسم نرخ رشدم باید ۱۴ درصد باشد. 
  به نظرتان به این هدف می رسید؟  �

این یعنی باید رشد ما سه برابر میانگین جهانی باشد. 
به همین خاطر ما باید روی این محورها کار کنیم؛ برای 
مثــال در همین بحث ویزا باید روزبه روز تســهیلاتی که 
می دهیم افزایــش دهیم، که ما این کار را می کنیم. باید 
روی هتل هایمــان کار کنیم که کار می کنیم. ایرلاین ها را 
هم باید حتما توسعه دهیم و نوسازی کنیم، این چیزی 
اســت که از این به بعــد اتفاق می افتد؛ (بعــد از رفع 
تحریم ها). الان یک سوم ظرفیت ایرلاین های ما زمین گیر 
هستند. به خاطر اینکه قطعات نمی دهند، چک های لازم 
را نمی کنند و عمرشان هم طولانی است. ناوگان هوایی 
ما ۲۴۵ فروند هواپیما دارد که ۹۰ هواپیمای آن زمین گیر 
است. از طرفی برای توسعه فرودگاه هایمان هم باید کار 
کنیم؛ یعنی الان شــرایط فرودگاه های ما واقعا شــرایط 
خوبی نیســت. مــا بزرگ ترین ظرفیت پذیرشــی که در 
زمینه مســافر خارجی داریم به صورت اسمی فرودگاه 
امام خمینی(ره) اســت ولی رسما مشــهد است. الان 
ظرفیت پذیرش گردشــگر خارجی مــا در فرودگاه امام 
پنج میلیون نفر است که شش میلیون نفر در آن پذیرش 

می شــوند، یعنی ترمینالی که الان هست اسما ظرفیت 
آن پنج میلیون اســت و رســما شــش میلیون پذیرش 
می شــوند. ترمینال دوم که ترمینال سلام باشد با همتی 
که وزیر محترم راه و شهرســازی دارد، قرار اســت عید 
فطر ســال آینده با ظرفیت پنج میلیون نفر تحویل داده 
شود. ترمینال ســوم فرودگاه امام هم ترمینال ایرانشهر 
نام دارد، با ظرفیت ۲۰ میلیــون نفر که فاز دوم فرودگاه 
محسوب می شــود، فراخوان بین المللی آن داده شده و 
قرار اســت سه ساله ساخته شود. علاوه بر این کارهایی 
هــم در دیگر فرودگاه های کشــور در اصفهان، شــیراز، 
کرمان، بندر عباس و... برای توســعه امکانات فعلی در 
حال انجام اســت. ما باید در این بخش ســرمایه گذاری 
ویژه انجــام دهیم و بخش خصوصــی را حتما به این 

عرصه بکشانیم. 
   بیشــتر گردشــگران خارجی که ایران می آیند  �

براســاس علاقه مندی و کنجکاوی خودشان است؛ 
یعنی محصول تبلیغ یا اقدام مشخصی از سوی کشور 
ما نیســت، آیا در زمینه تبلیغات و افزایش هدفمند 

جذب گردشگر خارجی کاری در دست اجرا دارید؟ 
ما در این مدت آمدیم از ۵۰ سال قبل تاکنون را بررسی 
کردیم که گردشگران خارجی بیشتر از کدام کشورها به 
ایران می آمدند. این ســوابق که بررســی شده خروجی 
آن شــد ۴۰ کشور. این ۴۰ کشــور را در سه اولویت بندی 
تقسیم بندی کردیم که ۱۵ کشورش از کشورهای اطراف 
ما هســتند و یک ســری کشــورهای اروپایی هستند که 
به صــورت تاریخی خواهان حضور در ایران و اســتفاده 
از جاذبه هــای فرهنگی و تاریخی ما بودند و مابقی هم 
گردشــگران کشورهای دیگر هستند. تاکنون در ۱۰ کشور 
از جمله عمان، امارات، ژاپن، مالزی، انگلستان با کمک 
بخش خصوصی دفتر تبلیغات گردشگری راه انداختیم 

برای معرفی پتانسیل های گردشگری کشورمان. 
  کشــورهای اروپایی که بیشــتر از بقیه به ایران  �

گردشگر می فرستند چه کشورهایی هستند؟ 
از ایتالیا؛ فرانســه و آلمان بیش از همه گردشگر به 
ایران می آید. بعد اسپانیایی ها و یونانی ها و انگلیسی ها 

می آیند. 
  در دولت قبل، این سازمان محل و منبع حاشیه  �

بوده، از حاشــیه های سیاســی گرفته تا فسادهای 
اقتصادی و...، شــما هــم در صحبت هایتان به این 
اشــاره کردید که هنــوز پرونده های برخــی از این 
تخلفــات در جریان اســت. آیا موردی هســت از 
تخلفات یا فســادهایی که اینجا انجام شده که بشود 

به آن اشاره کرد؟ 
این موارد را خوشــبختانه دســتگاه قضائی پیگیری 
می کند. از ما هم اطلاعاتی خواستند، ما هم در حدی که 

اطلاعات داشــتیم مدارک و اسناد را به دستگاه قضائی 
دادیم. 
  آیا بازداشــت آقای بقایی ربطی به تخلفات در  �

دوره ریاستش بر سازمان میراث داشت یا نداشت؟ 
از مسئولان قضائی بپرسید. این پرونده قضائی است. 

  از معاونان خودتان در ســازمان میراث فرهنگی  �
چقــدر رضایت داریــد و آیا خودتان تــا پایان این 
دولت اینجا خواهید ماند یا خیر، این را به این دلیل 
می پرســم چون در این سال ها بی ثباتی در مدیریت 

این سازمان به امر مرسومی بدل شده است؟ 
من چیزی که از ابتدای ورودم به ســازمان در ذهنم 
بــود همان ثبات و آرامشــی بود که اشــاره کــردم. در 
همین راســتا هم تلاش کردم کــه تغییراتی که در پنج، 
شــش ماه قبلش با آمدن آقای دکتر نجفی انجام شده 
دیگر من تغییر ندهم. اعتقاد من بر این اســت که مدیر 
موفق مدیری نیســت که با یک اتوبــوس نیرو بیاید و با 
یــک اتوبوس نیرو بــرود. مدیر موفق مدیری اســت که 
از همه نیروهای موجود در آن ســازمان و تشــکیلات و 
وزارتخانه اش کار بکشد و بتواند از آن توانمندی استفاده 
کند. شــش معاونی که زمان آقای دکتر نجفی منصوب 
شده بودند، من پنج نفرش را الان حفظ کردم، نفر ششم 
خود شــما می دانید که خودش رفــت و ما هم یک ماه 
صبر کردیم که ایشان تشریف بیاورد و برگردد. ولی فکر 
می کــردم می توانم با همه اینهــا کار کنم و می توانم از 
انرژی اینها اســتفاده کنــم و آنها را در مســیر برنامه و 
رویکرد و جهت گیری که برای ســازمان مشخص کردم 
قرار دهم. الان هم مشکلی ندارم. ۲۰ماه اینجا هستم و 
با همه مجموعه کار می کنیم. جای آن فرد هم می دانید 
کــه یک نفر از داخــل مجموعه اســتفاده کردیم. نگاه 
من به داخل اســت. یعنی فکر می کنم اگرچه ما اینجا 
در بخش نیروی انســانی، غیرمتخصص زیــاد داریم و 
آدم های بی کار هم زیاد داریم ولی باید هنر این را داشته 
باشــیم که از همه اینها کار بکشیم. من فعلا مشکلی با 
معاونین ندارم. مشکل نداشتن به معنای این نیست که 
نســبت به کار برخی از آنها انتقاد نداشته باشم، انتقاد 
هم دارم؛ هنوز به حدی نرســیدیم که بخواهیم دست 
به تغییری بزنیم. خودم هم همیشه تابع دولت و نظام 
جمهوری اســلامی بــودم. یک زمان به مــن گفتند برو 
بندرعباس چهار سال کار کن. آنجا ۵۰ درجه بالای صفر 
بــود. بلافاصله هم گفتند برو همــدان خدمت کن، ۲۸ 
درجه زیر صفر. اختلاف بین این دو منطقه ۷۰ درجه بود 
و من آمدم و رفتم و خدمت کردم. ۲۰، ۲۱ ســال از عمر 
خدمتی ام را در استان های مختلف گذرانده ام. الان هم 
فکر می کنم در این بخش تا کنون با همه محدودیت ها، 
همان حرف اولم را می زنم و توانســتیم دســتاوردها و 
کارنامه نســبتا قابل قبولی داشــته باشیم اگرچه عرض 
کــردم حالاحالاها کار داریم در این بخش تا به شــرایط 

مطلوب برسیم.

هنوز مشغول آواربردارى هستیم

شهرزاد همتی: در انتهای خیابان پامنار، نرسیده به خیابان 
امیرکبیــر، در کوچــه ای عریض و طویــل و قدیمی که پر 
اســت از خانه های کاهگلی که فقط تصویری غبارگرفته 
از ابهت پیشین شان به جا مانده، دبستان دخترانه سعدی 
جا خوش کرده اســت؛ دبســتانی که از سال های گذشته 
برای ثبت نام دانش آموزان افغانستانی اقدام کرده است. 
مدرسه ای که حالا حدود صد نفر از جمعیت ۱۸۰ نفره اش 
را دانش آموزان افغانستانی تشکیل می دهند. درِ صورتی 
مدرســه که باز می شود، چشــم های پرسشگر دخترکان 
کوچک به سمت ما برمی گردد. مدیر مدرسه درحالی که 
چادرش را روی ســرش مرتب می کند بــه کودکانی که 
هاج وواج به من و عکاس نگاه می کنند، می گوید: «بچه ها، 
امروز به مناسبت آغاز سال تحصیلی دو نفر از خبرنگاران 
آمده  انــد با شــما مصاحبه کنند..» با گفتــن این جملات 
نگاه بچه ها پرسشــگرانه روی ما می ماند. دستان شان را 
پشت شان قلاب می کنند و آرام آرام به خودشان پیچ و تاب 
می دهند، بین آنها صدای نجوای معصوم کودکانه شــان 
هم شنیده می شود. کسی پشتم می گوید: «هیس! حرف 
بزنی می گم اســمت رو توی بدهای روزنامه بنویســه». 
دخترکانــی ریــز و کوچک بــا مانتوهای مرتب طوســی 
کم رنگ که حاشــیه های آستین شــان صورتی اســت و 
مقنعه های ســفید و تازه ای که یکی درمیان اسم شــان را 
رویش دوخته اند. آن قدر تعداد کودکان افغانستانی زیاد 
است که بشود آنها را از بین ایرانی ها تمییز داد. اکثرشان 
ریزنقش ترند و چشــم های شــرقی دارند. جلو یکی شان 
ایستاده  ام. دختر کوچک کلاس اولی که آستین مانتویش 
برایش بلند اســت. اصلا صورتم را نــگاه نمی کند. دولا 
می شــوم و دســتان حناگرفته اش را در دستم می گیرم و 
می پرسم: «اینجا به دنیا آمدی؟» دخترک ترسیده، قفسه 
سینه اش به سرعت بالا و پایین می شود، نگاهم نمی کند 
و ســریع می گوید: «نه خانم. مــن ایرانی ام، مامان و بابام 
هم ایرانی ان. ما مشــهدی هســتیم. فقط شناسنامم گم 
شــده... همین.» می پرسم، اســمت چیه؟ می گوید زهرا 
و از میــان جملاتش می فهمم که پاســپورت دارد. زهرا 
می گوید ایرانی است و وقتی از پاسپورتش سؤال می کنم، 
می گوید اشــتباه گفته. بچه ها به ردیــف و در صف های 
منظم وارد کلاس می شــوند. نگاهم به کفش های شــان 
که می رسد کمی مکث می کنم. اکثر کودکان کفش های 
نو و متحدالشــکل به پا کرده اند. دخترک دولا شــده و با 
گوشه آستین نوک کفشش را پاک می کند، کنارش می روم 
و درباره کفش هایش و زیبایی آنها حرف می زنم. دخترک 
مابین خنــده راحــت و بی ادعایش می گوید: «مدرســه 
بهمون داده. یادگاری مدرسه ا س...» خانم ذباح، معاون 
مدرسه سعدی است و می گوید: «بیشتر بچه های مدرسه 
و این محله افغان هســتند. ما هم برای ثبت نام کردن این 
کودکان ســخت گیری نمی کنیم. نه پارسال سخت گیری 

می کردیم و نه امسال. به ویژه پس از دستور رهبری، دیگر 
مدارس ملزم به ثبت نام این کودکان شده اند».

در  انقــلاب،  معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت االله 
اردیبهشــت ماه ســال ۹۴ گفتــه بودند: «همــه کودکان 
افغانستانی، چه آنها که شــرایط قانونی حضور در ایران 
را دارنــد و چه آنهــا که مدارک قانونی حضــور در ایران 
را ندارند، باید در مدارس دولتی ثبت نام شــوند». همین 
چراغ سبزی می شود برای ثبت نام کودکانی که نمی توانند 

هویت خــود را اثبات کنند. پس از 
صــدور این فرمان بــود که وزارت 
کشور با اعلام اینکه قصد شناسایی 
افراد فاقد هویت افغــان را ندارد، 
توانســت در فرصتی پنــج روزه به 
ثبت نام این کودکان مبادرت ورزد. 
ذبــاح با گلایه از یکی از مدارســی 
خیابان  نزدیکی هــای  همیــن  که 
پامنار اســت و بچه های افغان را 
ثبت نام نمی کنــد، می گوید: «همه 
رو می فرســتن پیــش مــا. ما هم 

جدا نمی کنیم این بندگان خــدا رو. همه رو با آغوش باز 
ثبت نام می کنیم... از شــما چه پنهان که اتفاقا بچه های 
افغان از ایرانی ها بهتر و کم مسئله تر هستند». از پله های 
مدرســه بالا می روم، بوی رنگ همه جا را گرفته. مدرسه 
را تازه رنگ کرده اند. کلاس ها را برای آغاز سال تحصیلی 
تزیین کرده اند. رنگ قالب مدرسه صورتی کم رنگ است. 
پله های قدیمی را بالا می رویم و توی کلاس ها را تماشــا 
می کنیم. دخترکی مقنعه اش را بالا زده و روی خط کجی 
کــه خودش ســاخته، دیکته می نویســد. وارد کلاس که 
می شویم همه بچه ها با هم بلند می شوند و با صدای رسا 
ســلام می کنند. بعد دوباره می روند سر دیکته. بچه های 
این کلاس پایه دوم را می گذرانند. دخترکی از پشت دستم 

را می گیــرد و من رویم را برمی گردانم و نگاهش می کنم. 
او آرام می گوید: «خاله! روسریتون چه خوشگله... اومدین 
ما افغانی هــا رو بیرون کنیــد؟ ما کارت داریــم خانم». 
سکوت مرگ باری بین من و کودک که نامش فاطمه است 
برپا می شــود، از او می پرسم که ایران به دنیا آمده یا نه؟ 
او می گوید با خانواده اش کمتر از دو ســال است به ایران 
مهاجرت کرده اند. دخترک کارت دارد و ســنش ۱۰ ســال 
است. پیش ازاین در خانه علم ناصرخسرو تا پایه چهارم 
را خوانده و مدرسه سعدی بعد از 
تعیین سطح، پایه دوم را برایش در 
نظر گرفته است. الهه و خواهرش 
هــم دوقلوهــای کلاس ششــمی 
مدرســه می گوید  ناظم  هســتند. 
درس شــان خوب اســت، پدرشان 
کارگر ســاختمانی اســت. بچه ها 
شناســنامه ندارند، امــا می توانند 
درس بخوانند. معلم یکی از پایه ها 
ایرانی و  می گوید شرایط بچه های 
افغــان در این مناطق خیلی با هم 
متفاوت نیست، حداقل برتری کودکان افغان این است که 
در میان خانواده های آنها کمتر اعتیاد ریشه دوانده است. 
معلم می گوید بحث اصلی ثبت نام این کودکان شــهریه 
است؛ شــهریه ای که آنها به عنوان کمک های مردمی یا 
هرچیز دیگری به حساب مدرسه واریز می کنند، می تواند 
باری از روی دوش مدرسه های فقیر بردارد؛ هرچند معلم 
می گوید بیشتر این کودکان حتی توانایی پرداخت ۱۰ هزار 
تومان را هم ندارند. مهناز ۱۵ ســاله اســت و شاگرداول 
کلاس ششمی هاست. دختری قدبلند با ابروهای مشکی 
و صورتی اصیل. ریزریز می خندد و می گوید پدرش کارگر 
ســاده است. دست هایش را حنا گرفته. مهناز شش سال 
اســت درس می خواند و این شانس را داشته که با وجود 

اختلاف ســنی ای که با دانش آموزان مدرسه دارد، هنوز 
در مدارس ابتدایی درس بخواند. می پرسم قرار نیست به 
افغانستان برگردند، مهناز می گوید ایرانی است. آنها بیش 
از ۲۰ سال اســت در ایران زندگی می کنند. می گوید حتی 
اگر شناســنامه هم نداشته باشــند و آنها را افغانی صدا 
کنند باز هم ایرانی اســت. واکنــش بچه ها هم در مقابل 
هزینه های شــهریه مدارس متفاوت است، یکی می گوید 
نمی داند چقدر شــهریه داده، کســی از مبلــغ ۱۵۰ هزار 
تومانی حرف می زند و یکی هم با صورتی مبهوت و ساده 
می گویــد: خیلی خانم! ۱۰ هزار تومــن یک بار و ۳۰ هزار 
تومــن هم یه دفعه دیگه ازمون گرفتــن. اما خانم ذباح، 
ناظم مدرسه، می گوید در این مدرسه خانواده های ایرانی 
و افغــان توانایی پرداخت کمک هــای مردمی را ندارند. 
اما افغان ها باید ۳۰۰ هزار تومان به حســاب دولتی واریز 
کنند که هنوز هــم این مبلغ از آنها گرفته نشــده. خانم 
عزیزی مدیر مدرسه سعدی است. در دفتر ساده مدرسه 
نشســته و با زنی که حال مســاعدی ندارد و دخترش را 
به دنبالش می کشــد، چانه می زند. دختــر و مادر اتفاقا 
ایرانی اند، دختر اما شناســنامه ندارد. مادر خمار اســت 
یا بی حال... می گوید شناســنامه بچه را گرو گذاشــته  اند 
برای زایمان کودک دیگری که یک ماهه اســت. مادر حالا 
بــه فکر ثبت نام دختــرش در کلاس اول افتاده. دختر به 
درودیوار تازه رنگ شــده مدرسه با اشــتیاق نگاه می کند. 
نتیجه این حرف زدن ها یک اتفاق خوشایند است... از فردا 
یک دانش آموز جدید به دبستان سعدی اضافه می شود. 
خانــم عزیزی می گوید مطابق فرمــان رهبری، حالا هیچ 
محدودیتی بــرای ثبت نام این بچه ها نیســت. بچه های 
افغان حالا ســاده تر درس می خوانند، تا زمانی که کسی 
آنها را برای ازدواج  پســند کند. مطابق آمار خانم عزیزی 
فقط یکی از این دانش آمــوزان به خاطر ازدواج درس را 

کنار گذاشته... .
زنگ تفریح بچه ها با اشــتیاق توی حیــاط می دوند. 
نیلوفر کلاس چهارم است و سه خواهر و برادر دیگر دارد. 
آنها افغان هستند و پدرش برای رسیدن به رؤیای اروپایی 
چند ســال اســت که از ایران رفته و او و خانواده شان را 
رهــا کــرده. هیچ کــس از پدر نیلوفــر خبر نــدارد. مادر 
نیلوفر کف کفش ها را به قالب می چســباند، آن قدر این 
کار روی ریه اش تأثیر گذاشــته که تا مدت ها بیمارســتان 
بوده و پزشــکان، بیماری او را سل تشخیص داده بودند. 
نیلوفر کفش های صورتی ســاده به پــا دارد؛ کفش های 
دخترانه ای با پاپیونی نازک. خانم ذباح می گوید مادرش 
موهایش را از بیخ کوتاه کرده. می پرســم چرا؟ می گوید 
چون قرتی بوده. نیلوفر دختر کوچک و ریزقامتی است که 
بعد از حرف زدن با ما، در حیاط شروع به دویدن می کند و 
انگار که موهای بلندش در ذهن تداعی می شود؛ موهای 

دخترکی افغان که بی پروا در باد تکان می خورند.

گزارش «شرق» از مدرسه ای دولتی که به کودکان افغانستانی اجازه تحصیل می دهد
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